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 قلم و بنیاد فرهنگی اندیشهناشر: 

  
  ی حقوقِ مادی و معنوی این مجموعه برای مولف محفوظ است. همه

 هرگونه استفاده از این مجموعه، به هر شکلِ ممکن، 
 بدونِ مجوزِ کتبی از مولف ممنوع است.
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 درآمدی بر این مجموعه

 
ثبت کرد، و با موضوعی ها نوشت و  شود نشست و ساعت آناتِ بکری است. می

 ذهنی، کلنجاری ابدی را آغاز کرد.  
شان بود،  روند. باید مهیای ثبت و ضبط شوند و می آناتِ بکری است که پدیدار می

 و تحصیلِ زندگی کرد؟ ماندتوان پرسشگری پا در رکاب  نَه چگونه می وَر
 

توانی  ه میکنی، همین ک آناتِ بکری است همین بودن، همین که احساسِ هستن می
 تا باشی و باشِ محدودت در روایتی خطی، زمین را دور بزند: 

 ی آغاز. تر از کائنات نیستی، زمین زیرِ پای توست و روایت، آماده تو کوچک
 ...است پنهانیبازیِ رفتاریِ این مجموعه، 

 
 شید م. روان    

 قلم و بنیاد فرهنگی اندیشه     
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۱ 
 می شوند منظم شلیک

 هاگلوله
 سپارندنامنظم جان می

 هاانسان
 

۲ 
 تنها هنگام دعوا 

 شد ها شکسته میی ظرفتوبه
 
 

۳ 
 نبرد تن به تن

 های چرکبین لباس
 در ماشین لباسشویی
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۴ 
 شب

 بنددها را میدهان تمام گل
 بوهاجز شب

 

۵ 
 حماقت

 هاکلاهی است بر سر لب
 به نام سبیل

 

۶ 
 رژهای قرمز

 بلوهای ورود ممنوعاین تا
 کنندعقاید و قواعد را مختل می
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۷ 
 شوی چه کارگر ماهری می

 شویها مشغول میاول صبح به رنگ زدن انسان
 آخر شب
 شمریموی زبان خود را میمزد قلم 

 

۸ 
 خورشید سحرگاهی

 گذارد قدمی می
 ی شبنمی. روی تخمِ چشمِ هر قطره

  

۹ 
 کلماتی که نوک زبان هستند

 شوند!ز دهان خارج میدیرتر ا
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۱۱ 
 کنند فرش قرمزی پهن می

 شدگان با خون کشته
 های نابرابر... این هم پایان جنگ

 

۱۱ 
 از کفن 

 شودمتولد می
 بهار

 
 

۱۲ 
 در کارگاه ریسندگی

 آیندهایی به چشم میپیله
 اندکه پروانه گشته
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۱۳ 
 اشبا آستین

 کندبینی خود را پاک می
 فروشدستمال 

 

۱۴ 
 جود نعل دندان همبا و

 شانس کمی دارند
 هاانسان

 
 

۱۵ 
 ستون فقر شکسته شد

 ی مادر خانواده
 از وقتی که

 پدر بر ویلچر نشست
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۱۶ 
 صیاد

 دروازه را خالی گذاشت
 ماهیان

 به گل نشستند
 

۱۷ 
 از خودگذشتگی

 ستدرختی
 بر پرتگاه کوه

 

۱۸  
 سحرگاهان

 دهدسلام هیتلری می
 درخت خشکیده
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۱۹  
 یزیشب پای

 افتادنِ همزمانِ چند شاخه
 تنها با یک سایه

 

۲۱  
 با کمانی از لبخند

 صید
 آسوده به دامت خواهد افتاد

 
 

۲۱ 
 شب حوض

 بازی ماهیاناسباب
 بومرنگ ماه
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۲۲  
 هاگرفتار بر شاخه

 ماندبه ماه کاملِ می
 بادکنک سفید...

 

 

۲۳  
 برای هیچ مناسبتی

 شوندچیده نمی
 های درخت میوهشکوفه

 
 

۲۴ 
 دار کنار یکدیگردو طنابِ 

 شوندمی
 دارحلقه

 
 
 

www.takbook.com



13 
 

۲۵ 
 ای شلیک شدبه پرنده

 اما
 پرهای درخت ریخت

 

۲۶ 
 هیچ تفاوتی نخواهد داشت

 قفس یا زمین
 دهندها را انجام میوقتی مرزها کار میله

 
 

۲۷ 
 بر گردن نرگسی خشکیده

 بندد پاپیون می
 ی پروازی آمادهپروانه
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۲۸ 
 د آب؛نوش... یکسان می

... 
 هایشهم برای گلبرگ
 هم خارهای خود

... 
 ... گل!

 

۲۹ 
 ام فقرشنیده

 کندانسان را به خدا نزدیک می
 برای همین است

 خواهم ثروتمند شوممی
 های زیادی راتا انسان

 به ایشان نزدیک کرده باشم
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۳۱  
 در دریای مکر باید غرقش کرد

 آنکس که
 آیدبا کلک سمت شما می

 

۳۱ 
 ن شباز بال

 ریختهای ستاره که فرو میکیسه
 باد

 زدی مه کنار میپرده
 

۳۲ 
 اید اگر نای حرف زدن نگذاشته

 هنوز
 نای نفس کشیدن باقی ست 
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۳۳ 
 بهار
 خواست حرف بزندمی
 کوه

 دور سر خود دستمال بسته بود
 
 

۳۴ 
 از قلاب 

 رسدیک ماهی به جواب می
 مابقی

 مانندنادان می
 
 

۳۵ 
 سگی

 کندیپارس م
 آویز کردهای که حلقبه قلاده
 انسانی را
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۳۶ 
 اندوار در گرداب خود غرق دایره

 زن بوشهری عزاداران سینه
 

۳۷  
 آیدروزی بر دستان دیگران دنیا می

 و روزی هم
 رودبر دستان دیگران از دنیا می

 انسان
 
 

۳۸ 
 به پای شکسته بسمل سوگند

 باید هم تازی نامیده شوند
 به نام لات داشتند آنان که خدایی
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۳۹ 
 ها تنها توانستندمشت

 ی آسمان بنشینند.بر چانه
 های آزاد راتریبون

 ها برپا داشتیمدر زیرزمین
 ها نیزسنگ

 توان پراندن پرندگان را داشتند
 رودراه می این راه به بی

 گردیم تا هار شویمبرمی
 
 

۴۱ 
 زنی از نردبان ریل

 به آسمان رفته است
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۴۱ 
 وزبان ت

 گوشتی داشت پیچ
 که دو پهلو

 گشودیقلب مرا می
 

۴۲ 
 همیشه تابوت

 ی مراسم درخور شخصیت نیستنشانه
 های کنسروماهیان در قوطی

 شوندهرگز به خاک سپرده نمی
 

۴۳ 
 باد 

 ها را جدا کردبرگ
 زددرخت دست می
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۴۴ 
 مشکل

 به کوچکی یک نقطه بود
 که افزودند

 و درد کشیده را دزد نمودند
 

۴۵  
 درخت خشکیده

 میزبان قاریان پاییز زده
 کلاغان

 

 

۴۶ 
 نیکی 

 خورشیدی ست
 افکندکه بر تابلوی نقاشی سایه می

 شوداما دیده نمی
 
 

www.takbook.com



21 
 

۴۷ 
 هرگز زنی شهید نشده است

 پس از اتمام جنگ
 های شهربا خواندن اسامی کوچه

 

۴۸ 
 بینی عیسیتکامل علم را نمی

 دستانت را به شاعری پیوند بزن
 ار برای همیشهب که یک

 ها واژگان زنده شوندبه جای انسان
 

۴۹ 
 شبنم سحرگاهی

 به زمین رسید
 ی علف هرزیاز ساقه
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۵۱ 
 تار عنکبوت گشت

 تور ماهیگیری
 ی درختدور افکنده بر کنده

 

۵۱ 
 در رحم تقویم

 شوندسقط جنین می
 های بزرگانسان

 
 

۵۲ 
 تاریخ اثبات کرده است

 کر هستند و
 شودل میبلا بر آنان ناز

 اندآنان که کربلا را بهانه قرار داده
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۵۳ 
 موسی!

 دار آرزوییی دنبالهدیدن ستاره
 برآورده نخواهد کرد

 کاش
 آوردیدستت را زرین بیرون می

 گذاردنداسرائیل گرسنه سر بر بالین میکه بنی
 
 

۵۴ 
 ستقلب تو لبوی داغی

 بریدم از خانه بیرون میکه سپیده
 بویندهمه می

 چشندیم
 آنکه بدانندبی

 نهیها گرسنه سر بر بالین میشب
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۵۵ 
 برای شنیدن فریاد آزادیِ قالبِ یخ

 ریزداشک شوق می
 پارچ فلزی

 

۵۶ 
 شاید مرگ

 شیرین است
 پیچندکه انسان را شکلاتی می

 

۵۷ 
 گذاردقانون می

 در چهارراه فصول
 چراغ راهنمای درخت سیب

 

۵۸ 
 های واژگونشقایق

 اندکرده گردن خم
 حتی به علف هرزی تنها
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۵۹ 
 هرگز مربی خوبی نبودی

 تمام عوامل چاق شدند
 ی رژیمی مملکتاز وقتی که برنامه

 به دستان تو نوشته شد
 

۶۱ 
 ها همعلف

 زنندها شکوفه میبه مانند گل
 اما هنوز

 فرهنگ هدیه دادنشان جا نیفتاده است
 

۶۱ 
 وفاییبی

 دها آغاز شاز همین کتاب
 آنجا که فهمیدیم

 پای سوم شخص مفرد هم در میان است
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۶۲ 
 در آن هنگام که روحانی ماه

 زند عبای خود کنار می
 های نورتکه

 از واپسین
 شودتابیده می

 
 

۶۳ 
 دم بهاریسپیده

 دوات شد
 شبنمی که درون آن چکید

 
 

۶۴ 
 ستیک روز عادی

 برای زنبور عسل
 روز کارگر
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۶۵ 
 امچشم بینی دو« هـ » حالا که 

 اول نام توست
 باید نفس زندگی من شوی

 
 

۶۶ 
 تا رسُِ انسان کشیده نشود

 های تلاش ثمر ننشینندکوزه
 

۶۷ 
 لبخندِ بندِ رخت

 بنددها نقش میبا نشستن گنجشک
 دمهر سپیده

 

۶۸ 
 شویدچگونه از خزان دلگیر می

 وقتی نقاشی بهارتان
 به لطف همین بوم خزان است
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۶۹ 
 د تروریست شوندحق دارن

 های داروقتی با طناب
 کنندتاب بازی می

 کودکان
 

۷۱ 
 شب اعدام

 بندِ دار شد سنگِ گردن
 ماه

 

۷۱ 
 کنم ادرار می

 روی زمین
 به احترام
 شود بلند می

 خاک
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۷۲ 
 کندفرقی نمی

 علف یا ماشین...
 شوندوقتی هر کدام خودرو نامیده می

 

۷۳ 
 هایماشک
 ستهای سِرُم بیماریقطره

 ه از درد دور توک
 چکندمی

 

۷۴ 
 ی تسلیمانسانی که به نشانه

 هایش را بالا آورددست
 شود برای خوردن استعمارچنگالی می
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۷۵ 
 کرم

 تا در پیله زندانی نگردد
 پروانه نشود

 

۷۶ 
 شونداسیر می

 به جرم زیبایی
 در بند تسبیح

 مرواریدها
 

۷۷ 
 سعی کن ترشی باشند

 هایی دَبه
 آورندتان در می کارهای ها ازکه انسان
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۷۸ 
 شودگور می زنده به
 تا گل

 ادامه حیات دهد،
 بذر...

 

۷۹  
 های استعمار شرابگرگ
 بلعندها را شنگول میانسان

 

۸۱  
 در عمل جز سایه

 گرددکسی دیگر به دور انسان نمی
 

۸۱ 
 آنقدر صدایم را برایت بم کردم

 که بر رویم آوار شدی
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۸۲ 
 شودمی تیر وقتی از چله رها

 که کمان
 به هیبت قلب در آید

 

۸۳ 
 اندهایم سرما خوردهسینوس

 ی حضورمبهانه
 در کلاس ریاضی

 ایتو بوده
 
 

۸۴ 
 هایم مثل توپ بچگی
 دو پوسته هستم 

 هر چقدر لگد بزنی 
 خندمباز هم می
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۸۵ 
 پهلو بگیر

 کشتی برابری
 بر خلیج دستانم

 و پیاده کن
 در سرزمین تنم

 اما نژادپرستی
 الایی بیش نبودک

 ی تردید تو ...بر عرشه
 

۸۶ 
 هایتی حرفکلیه

 اندسنگساز شده
 

۸۷ 
 از وقتی که

 زیرِخم زندگی را گرفتم
 فهمیدم که زمین برای کشتی

 تشک خوبی نیست
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۸۸ 
 پرسم از تو نمی

 هایمچشم
 ست نمای خوبی قبله

 کندخودش مسیرش را پیدا می
 

۸۹ 
 گذارمبه همه احترام می

 هیبا کلا
 دارندکه از سرم برمی

 

۹۱ 
 ردپاش نمیپلک

 به تفنگ در آغوش دیوار
 ی گوزن شمالیکله

 
 
 
 

www.takbook.com



35 
 

۹۱ 
 به انتظار سکانسی از آزادی

 و امروز هنگام دیدن
 جویدن آدامس حرص

 

۹۲ 
 رودانسانی که به سمت غروب می

 هاغربی
 نگرندبه چشم طلوع می

 

۹۳ 
 با چشمانی سیاه و سفید

 بینمهمه چیز را رنگی می
 

۹۴ 
 اندکوک زده

 ای ناجور به پیراهنم وصله
 خطوط غیر ممتد

 ی سبقت اجازه
 ای را داده استبه هر شایعه
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۹۵ 
 نجیب چیست؟

 نون و جیب
 نون را بخورند

 جیب خالی
 دست به چه کارها نخواهد زد

 

۹۶ 
 دهدتن به دار می

 هایشتا شکوفه
 دیده شوند

 پیچک
 

۹۷ 
 کنمبه انسانیت شلیک می

 گشتی به شکل علامت سوالبا ان
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۹۸ 
 تازه فهمیدم

 اندچرا چشمان تو کشیده شده
 چون با دو علامت مد

 همراه هستند
 
 

۹۹ 
 ی این بازی نیستباد برنده

 ترها باز کرده بودجا برای جوان
 برگ

 

۱۱۱ 
 تنها سادگی این شهر

 پرندگانی بودند
 شان را فلش زدندکه مسیر عزیمت
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۱۱۱ 
 ماهِ شب بهاری

 پهن کرده است ملافه
 های باغچه راو خوابانده گل

 
 

۱۱۲ 
 رقص تو گردباد است

 که اینچنین
 کندمرا جذب خود می

 

۱۱۳ 
 های تو سیاه چال استچشم

 مرا که هیچ
 ها رای انسانهمه

 کشاندبه نیستی می
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۱۱۴ 
 شودتر و خشک می

 نهال کوچکی
 بریدر حیاط کارگاه چوب

 
 

۱۱۵ 
 یتها ترین پرانتز درس ساده

 آغوش من است
 شوی؟ پس چرا معنی زندگی نمی

 

۱۱۶ 
 هرگز گنگ نشوید

 ها تا انسان
 آلود ماهی نگیرند از آب گل
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۱۱۷ 
 ریزندهای گیلاس فرو میزنگوله

 هیچ صداییبی
 یک شامگاه بهاری

 
 

۱۱۸ 
 با صلیبی

 از باد جان گرفت
 بادبادک

 

۱۱۹ 
 ی گدا راکاسه

 دیددره می
 یکی رهگذر

 

۱۱۱ 
 پدرم میدان مین رفت

 تا دست از پا درازتر برگردد
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۱۱۱ 
 های درختریشه

 ها بلندتراز شاخه
 کاوندزمین را می

 

۱۱۲ 
 با وجود ارباب

 کندتعظیم نمی
 مترسک

 

۱۱۳ 
 هیچ کس نمی تواند

 نقش پر رنگ روز را انکار کند
 وقتی شب

 تنها سیاهی لشکر است
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۱۱۴ 
 به دریاچه خشکیده

 ستلبخند بخشیده ا
 قایق ماهیگیری

 

۱۱۵ 
 آفریقا

 ی سیاه انگور استیک خوشه
 خورندکه دانه دانه می

 تا تنها مرزهای خشک آن را نمایان سازند
 

۱۱۶ 
 دهد!چه سرد شکست می_

 چه سرد
 برای رفع تشنگی

 این آب با لقب چه گوارا!
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۱۱۷ 
 قالی
 از دار

 گذاردپا به دنیا می
 

۱۱۸ 
 همیشه

 یش نیستعلامت جمع دلیل بر افزا
 ای که از حالتمگر تا کنون ندیده

 پذیردانگشت و ماشه چه تفریقی صورت می

 

۱۱۹ 
 پرندگان مهاجر

 کنندشکل بومرنگ کوچ می
 تا بازگردند
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۱۲۱ 
 شب بارانی

 به سرپناه خود بازگشت
 مرد کارتن خواب

 

۱۲۱ 
 های گیلاس رانت

 کندزمزمه می
 این باد بهاری...

 

۱۲۲ 
 وقتی سنگ ماه

 شکندی شب را میهپنجر
 صبح آرام آرام

 هااز میان خرده شیشه
 شودوارد می
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۱۲۳ 
 کنندبا کلمات دهان پر می

 ی ...سکوت نشانه
 کویر

 ی جنگل شده استهمسایه
 و گرگی

 امدرون روده
 برای گرسنگی

 کشدزوزه می

 

۱۲۴ 
 ریختدیوار فرو می

 کلنگ
 خندیدمی
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۱۲۵ 
 خورشید

 با بلندترین انوار
 را زمین

 کشدفریاد می
 

 پنجره
 کر شد

 

 گلدان
 لب طاقچه

 به روی آسمان
 بلندترین فریادش

 گل بود
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۱۲۶ 
 به دکتر ناصر محمودی

 
 با دهانی از ابر
 کشدنور فریاد می

 

 نگان کن
 کبوتر را لب حوض

 

 و درخت را در باد
 که برگ به برگ

 شودخاموش می
 
 

۱۲۷ 
 ترین کتاب وسیع
 ستترین دریاعمیق

 که موج به موج 
 خورد ورق می
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۱۲۸ 
 سال نو

 تازه اندازه شدند
 های سال قبللباس

 

۱۲۹ 
 زادگانبا عبور نجیب

 ها همهقامت
 شونددهان می

 

۱۳۱ 
 لای و بیشتر فرو رفته بر گل

 به نسبت شالیکاران
 مترسک

 

۱۳۱ 
 افتندها بر زمین میانسان

 هنگام رقص باسن
 هفت تیر

www.takbook.com



49 
 

۱۳۲ 
 سال نو
 ورمآدر نمی

 ی چای را از فنجانتفاله
 

۱۳۳ 
 خندندی باد میاز لطیفه

 جامگان عزا
 بر بند رخت

 

۱۳۴ 
 زمان وداع بهار را

 کنندمشخص می
 شمارهای گیلاسثانیه

 

۱۳۵ 
 ها آزادی بیان ندارندکفش
 خواهند حرفی بزنندتا می
 دوزیمشان را میدهان
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۱۳۶ 
 کنندآذین می

 باغ متروک را
 خت موزلوسترهای در

 

۱۳۷ 
 پذیرندها تغییر میچهره
 شوندها، خرما میرطب

 ها همانند که بودنداما هسته
 

۱۳۸ 
 کنندتعظیم می
 به مترسک
 شالیکاران

 

۱۳۹ 
 بر ریشه نشست

 ایپرنده
 هایش رانده بودکه شاخه
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۱۴۱ 
 چند آسمان خراش

 چند باران مصنوعی
 نما های آینهآه، انسان

 و...
 چیز دیگری

 زمین جا نداشت روی سر
 تنها مرگ است 

 ی زمین داردکه ارزشی در سینه
 

۱۴۲ 
 رویت را از من برگرداندی

 کسوف حکم فرما شد
 

۱۴۳ 
 هااین روز

 کنندهمه زیر پایم را خالی می
 باز به مرام آن مین

 که نیمه راه مرا به هدف خود نرسانید
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۱۴۴ 
 جسمی که نزدیک نور می گردد

 ن ایجاد می شودسایه ی بزرگ تری از آ
 

۱۴۵ 
 پرتاب یک سنگ
 بندددوباره نقش می
 ی برکهماهِ مشوش شده

 

۱۴۶ 
 نور که شدت یافت

 شوندتر میها تاریکسایه
 

۱۴۷ 
 ها شدیتو فاتح آسمان

 من اما
 خوانمی زمین را میفاتحه
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۱۴۸ 
 ح جیمی

 نامی نا آشنا در الفبای ایرانیان
 

۱۴۹ 
 ها اتحاد نکنندپارچه
 به دار مگر

 آویخته شود
 سوزن

 

۱۵۱ 
 افکارم با اختیار تام

 جر خوردند
 

۱۵۲ 
 برادر هیچ فرقی نخواهد کرد

 که ما شب را
 ایمبستر بوده با چه سلاحی هم

 ما 
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 تنها سربازانی هستیم
 که هر روز صبح 

 دهیمآزادی را طلاق می
 کنیمی جهان را روشن میو فتنه

 ت است کهی روشن این اثباتکلیف ما ادامه
 چه با زمین هم گام شویم

 چه عکس آن بچرخیم
 هرگز سرمان گیج نخواهد رفت

 

۱۵۳ 
 پدربزرگ را کشتند

 پدر هم همینطور
 من عقیم هستم

 کن خواهد شدجنایت ریشه
 

۱۵۴ 
 تقلید کورکورانه خانمان سوز است

 کبریتی که افروخته شود
 سوزاندکل قوطی را می

www.takbook.com



55 
 

۵۵۱ 
 ی جویباریکه

 ان کردهرنگین کم
 ی گازوئیل رای ریختهبشکه

  

۱۵۵ 
 پرنده در آسمان

 ها راترین بوسهسرخ
 سپاردبه شلیک می

 

۱۵۶ 
 کبوتر را تنها برای طواف کردن

 چینندبال می
 

۱۵۷ 
 تفنگ 

 برای بال پرندگان
 کشداش تیر میهای شقیقهرگ
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۱۵۸ 
 تارهای عنکبوت

 هادر شکاری از لحظه
 رویش گلی گوشتخوار

 

۱۵۹ 
 جز مادرم

 هیچ کس برایم تره خرد نکرد

 

۱۶۱ 
 مثل جایگاه سوختی که

 تفنگ بر شقیقه گذاشته است
 گیردات جان دیگری می تمارض

 

۱۶۱ 
 گیرم که شیر شوم

 باز
 های آتشین تو هستمی لبگرفتار حلقه
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۱۶۲ 
 ی تو هم که باشمطلبه
 باز 

 منطق چشمانت 
 درگیر ناکجاآباد نگاه دیگران است

 

۱۶۳ 
 جز موهایم چیز دیگری

 روی سرم جا نداشت
 ها هم ریختندکه آن

 

۱۶۴ 
 های مهربانی پر کنقلک قلبم را از سکه

 تا به وقت نیاز مرا بشکنی
 

۱۶۵ 
 چگونه با یک چشم

 کنی؟!نگاهم می
 وقتی که عاشق

 هر دو جفت آن هستم
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۱۶۶ 
 در دست تو

 گل باشد یا پوچ مهم نیست
 مهم تو هستی
 ایهکه گل نشست

 

۱۶۷ 
 آهن که باشی

 تنها
 ات خواهد کرد هادی سیم هدایت

 

۱۶۸ 
 گرداب چشمانت

 تمام مرا
 در خود غرق کرده است

 

۱۶۹ 
 ماه تمام هم که باشی

 گیرمباز همه چیز را مد نظر می
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۱۷۱ 
 تمام نرهای دنیا

 انداز ماده تشکیل شده
 

۱۷۱ 
 مزد پدرم قد خرید یک قرص نان نبود

 شدند میشه لواش میهایش ه اما دست
 

۱۷۲ 
 ماهی 

 شود در تنگ زینتی می
 در دریا خوردنی

 

۱۷۳ 
 چشمانت

 بی شباهت نیست به عزراییل
 با گوشه چشمی
 دهی کشته مرده می
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۱۷۴ 
 چشمانم تو هستی

 دست مرا بگیر
 

۱۷۵ 
 کند ها را می گور انسان

 گور خود را جز
 گورکن

 

۱۷۶ 
 تا دهان زمین گِل گرفته نشود

 خن نگویدسبز س
 

۱۷۷ 
 ای انگشت نمای شهر شده

 زیبایی تو
 همبستگی آورده است
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۱۷۸ 
 ستاند ها می جان از تمام انسان

 اما
 شود یک بار قصاص می

 ییلاعزر
 
 

۱۷۹ 
 از شکستن

 یک آینه تنها
 هزار آینه

 رسند به هم می
 

۱۸۱ 
 چاقو

 با رقصیدن به دور سیب 
 کند اش می پوست از کله
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۱۸۱ 
 چ اعتمادی نیست وقتیها هی به انسان
 زنند هایشان به یکدیگر لبخند می با شورت

 

۱۸۲ 
 جای هیچ شکی نمانده است
 چه در دریا باشد چه در تنگ

 آب از سرِ ماهی خواهد گذشت
 

۱۸۳ 
 آینه

 دروغ نمی گوید
 آنکه

 از پشت سر هوایت را دارد
 تواند می

 رویت هم بایستد روبه
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۱۸۴ 
 پدرم بعد از جنگ

 کرد پا تو یک کفش
 

۱۸۵ 
 ام گرامافون شده

 آید هر که می
 بندد به من صفحه می

 

۱۸۶ 
 بر برجک نگهبانی

 زنند هر دو با لباس ارتشی دید می
 سرباز و سنجاقک پیر

 

۱۸۷ 
 برگ 

 غرور درخت است
 که زیر پا خرد می شود
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۱۸۸ 
 گفت: می

 به مولا
 رود مو لا درزم نمی

 شوم هر شب با علامت پیروزی زمین زده می
 ای! احشهف
 

۱۸۹ 
 شوی جناب سروان ستاره به ستاره تاریک می

 خاطر ترس نیست سکوت مردم به
 منتظر فرا رسیدن فرصتی هستند

 دانند چون می
 ای هیچ ستاره

 قوطبدون س
 آرزویی برآورده نخواهد کرد
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۱۹۱ 
 گیری جبهه که می

 من
 ترین شهید ادوار می شوم گمنام

 

۱۹۱ 
 بندد هیچ دری را نمی

 آویز ماشه شده است قفلی که
 

۱۹۲ 
 گردانم از شرع روی بر می

 رسم به عرش می

 

۱۹۳ 
 به سطح آمد

 همراه دلو
 ماهِ قنات
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۱۹۴ 
 گشایی دری که بروی یار نمی

 به روی خودت هم بسته است
 

۱۹۵ 
 بهار اگر با طبیعت چپ افتد

 شود راهب می
 

۱۹۶ 
 های خرافاتی هستیم چه انسان
 ی سوارکاری در مسابقه
 های خود اسب با نعلتنها یک 

 شود ی بازی می برنده
 

۱۹۷ 
 تندباد پاییزی

 کند طناب بازی می
 گنجشکی بر بندرخت
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۱۹۸ 
 ها ی لاستیک با شیهه

 ها رم کردند اسب
 ها هم و انسان

 

۱۹۹ 
 ی مبهم... سایه

 هیاهوی گنجشکان بلند و بلندتر
 با ریزش هر برگ

 

۲۱۱ 
 از وقتی که

 مرا از سر خود وا کردی
 گردی

 سردردهایت درمانی نداشتند
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۲۱۱ 
 برای رسالت پاییز

 خود را
 پرپر کرده است

 درخت طوبی
 

۲۱۲ 
 سپیده دم

 کنند شبنمی را دست به دست می
 های خشکیده شاخه

 

۲۱۳ 
 شود عاشق که می

 کند زیر پای خود را خالی می
 آدم برفی
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۲۱۴ 
 ماهیگیر خسته

 ای فاصله از صید لحظه
 با ویرگول پیپ

 

۲۱۵ 
 زمستان

 رویند همچنان بر دیوار می
 های خشک ترک  ریشه

 

۲۱۶ 
 امین همان آمین است

 که کلاهش را
 به احترام برداشته است

 

۲۱۷ 
 توانی تنها با دید روشنفکرانه می

 بشنوی
 کند چون عکس لقبش ماما می

 بعد از نطق هر مطلبی
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 از این شاعر منتشر شده است:

  ۰۱۳۱ما گربه به دام انداخت)مجموعه شعر( چاپ نخست تابستان پنیر  ـ ۰

 ـ نشر اهورا قلم ۰۱۳۱چاپ دوم پاییز 

  ۰۱۳۱ـ در سختی چون ماهی صبور باش)مجموعه شعر( چاپ نخست تابستان  ۶

 ـ نشر اهورا قلم ۳۱چاپ دوم پاییز 

 ـ نشر اهورا قلم ۰۱۳۱ـ سقط جبین)مجموعه شعر( پاییز  ۱

 ـ سوئدنشر کتاب ارزان  ۶۱۰۲ـ خواهرز)مجموعه شعر( چاپ نخست  ۱

 قلم ـ سوئد و بنیاد فرهنگی اندیشه ۶۱۰۲بر)مجموعه شعر( چاپ نخست  غم ـ پی ۲

 قلم ـ سوئد و بنیاد فرهنگی اندیشه ۶۱۰۲نهَ ما ز جماعت)مجموعه شعر( چاپ نخست ـ  ۲

 

 شود: از این شاعر منتشر می

 ـ قوه مقنعه)مجموعه شعر( ۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.takbook.com



72 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.takbook.com


